
 

 در زمانه ی عسرت ها توسل به ناجنبش

  مهدی پرنیانچی

و  کنند، مشاهده تبعیضهای خودکامه زندگی میبرای مردمی که در جوامعی با دولت

در امور پیش پا افتاده و در زمینه حقوق بدیهی شهروندان، امری روزمره محسوب  نابرابری

شدن دارند. یکی از دیگر، امکان سرکوبشود. زنان نیز در چنین جوامعی بیش از هرجای می

ها برای تحکیم اقتدار خود، آن است که به طرق گوناگون گفتمان راهبردهای اساسی دولت

کنند مردم را وادار خود را در میان مردم هژمونیک کنند و در این راه هر چه بیشتر سعی می

های خودکامه برای دولتشان کنند. هرچند که های مطابق با ایدئولوژیبه پذیرش سیاست

ی مردم اعتقاد قلبی مردم به ایدئولوژی رسمی هم لزوما ارزش چندانی ندارد، اما وظیفه

کم در سکوت از کنارشان بگذرند، است که چنان رفتار کنند که گویی باورشان دارند یا دست

 .هاست بر مشروعیت آنشان نیز مهر تاییدیچرا که سکوت

رت به صورت یک امر جاری از بالا به پایین نیست بلکه امری از نظر میشل فوکو، قد

ای است که به گونه مویرگی در بطن جامعه حضور دارد. در همین شبکه-ایرابطه

راستاست که فوکو معتقد است که هر کجا که قدرت هست، مقاومت هم هست و این 

گوید: ر جایی میسازد. همانگونه که دروی خود را میخود قدرت است که مقاومت روبه

به و د ـكنر اـمه رايگر ف دميكوشد طرف يكطراره همود دارد و جووهمهجا رت در «قد

ت. ـت نيسـه ثابـهم يشو براي ست اتغييرپذير ك و بطه متحرراين اما د. اببرن ير فرماز

، يناابرـباشند. بنردار برخواي از آزادي جهف از درطردو ميكند هر ب يجارت اقدی رابطه

ست که از این مقاومت، واکنشی 1«را در خود دارد.مت ومقان مكااره اهمورت قدی هرابط

کند. این تلقی فوکو، هایی که هنوز به تمامی تحت انقیاد نیستند بروز میقِبلَ سوژه

را صرفا نیرویی چالشی بود که وی در برابر تلقی کلاسیک از قدرت به راه انداخت که آن

توان نامید قائل می» خیرش«برابر آن هیچ راهی به جز آنچه دانست و در سرکوبگر می

» خزش«نبود. اما تلقی فوکویی از قدرت، به نظریات مقاومت روزمره یا آنچه اصطلاحا 

شود و در تلاش است تا انجامد که در بطن فرهنگ و جامعه پرورانده مینام گرفته می

رفتار ساخته است رها کند. در ایران، ها را در آن گمردم را از چنبره دروغی که دولت آن

طور خاص، به میانجی چنین مفهومی طور کلی و حجاب اجباری زنان بهی زنان بهقصه

  .قابل تبیین است

ای داشتند پس از انقلاب با یک نظام اسلامی شرکت گسترده 57زنان ایران که در انقلاب 

ها تحمیل کرد و قوانین مربوط مواجه شدند که حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی را بر آن

به خانواده مصوب پیش از انقلاب را که کمتر مردسالار بود لغو کرد. طبیعتا در برابر چنین 

توانست گیری یک جنبش میهایی حضور اعتراضی زنان در خیابان و شکلمحدودیت

های که آزادیهایی این اتفاق رخ داد، اما در دولت 57اسفند  18راهگشا باشد، کما اینکه در 



الخصوص آزادی برپایی تجمعات و تظاهرات مردمی با سرکوب سفت و مدنی علی

ها و نشریات مستقل محدودیت سخت همراه است و نیز در اعطای مجوز به سازمان

شود و خارج می« جنبش»وجود دارد، فعالیت زنان برای رفع تبعیض، به ناگزیر از حالت 

زندگی «ست که آصف بیات در کتاب لفظی« ناجنبش» گیرد.به خود می« ناجنبش»شکل 

های جمعی فعالان غیرجمعی را کنشدهد و آنبه این نوع تحرکات می» همچون سیاست

های پراکنده اند که کنشبرآیند رفتار یکسان تعداد کثیری از مردم عادی«کند که تعریف می

از منظر بیات،  2»وجود آورد.ای را بتواند تغییرات اجتماعی گستردهشان میاما یکسان

تفاوتی که تحرکات زنان و دیگر مطرودان در مقایسه با کارگران و دانشجویان دارد این 

ها امکان این را دارند که از قدرت نهادی خود همچون اعتصابات کارگری یا است که آن

و اول و آخر ، خیابان قلمر »هانام و نشانبی«ی دانشجویی استفاده کنند. اما برای دسته

ها شاید بتوانند مبارزه است. حسن این قلمرو نسبت به دیگران این است که دولت

توانند مانع جریان طبیعی زندگی در دانشجویان و کارگران را سرکوب کنند، اما نمی

ی فعال از فضای عمومی توسط جا استفادهها شوند. خاستگاه منازعه در اینخیابان

را دارند. استفاده فعال یا صورت منفعلانه حق استفاده از آن ست که تنها بهافرادی

، »پادشاه لخت است«سان همان فریاد معروف مشارکتی از فضاهای عمومی به

اندازد. بعنوان مثال سال گذشته در دانشگاه امیرکبیر معضل ها را به وحشت میپادشاه

دانشجوی دختر تقریبا حل و ی اجبار استفاده از مقنعه به دست چند چندین و چند ساله

صورت عرفی درآمده بود و تمامی دیگر ها تبعیضی که از طریق تکرار، بهفصل شد. آن

ها را طبیعی انگاشته بودند، تنها با رعایت نکردن آن کنار زدند. آن رفته آندانشجویان رفته

ر تصمیم گرفتند که به جای استفاده از مقنعه از پوشش شال، که پوشش عرفی د

بیرون از دیوارهای دانشگاه است استفاده کنند. رفته رفته دیگر دانشجویان نیز  یجامعه

خود، تبعیضی » نهِ «ها همراه شدند و به این ترتیب، تنها از طریق نشان دادن با آن

شماران است. انجام کار ها، در قدرت بیمضاعف را متحمل نشدند. قدرت ناجنبش

گذارد. گیری بر هنجارها و قواعد میردم، تاثیر چشممشابهی از سوی بسیاری از م

کند که هایی را قدرتی توصیف میقدرتان، چنین کنشواتسلاف هاول، در کتاب قدرت بی

شود، به عکس، سنگینی وارد هیچگونه درگیری مستقیمی برای کسب قدرت نمی

هانی که های پنکند. جنب و جوشحضورش را در حیطه نامرئی خود زندگی محسوس می

آورد، ممکن است خودش را در چیزی کاملا مرئی این قدرت در آن حیطه نامرئی بوجود می

های مختلفی به خود بگیرد، مثلا یک عمل یا تواند شکلآشکار سازد. آن چیز مرئی می

رخداد سیاسی واقعی، جنبشی اجتماعی یا اصلا تحولی مهارنشدنی در جو اجتماعی و 

های های مردانه به استادیومی دختران با لباسورود چندین ساله برای مثال اگر 3فکری.

ها در برابر پذیرش این تبعیض نبود، به رغم ورود فدراسیون جهانی فوتبال و مقاومت آن

هایی این امکان آمد. چنین مقاومتها به دست نمیفوتبال به این قضیه، این حق برای آن

ها ایدئولوژی مسلطی را ی را بیابند که به کمک آنکنند تا فضایرا برای زنان فراهم می

  .کند، پس بزنندها را شهروند درجه دوم تلقی میکه آن



ها به صورت کلی اتمیزه، پراکنده و ای که تودهی عسرت، یعنی در زمانهدر زمانه

یابند. ها هویت جمعی خود را در فضاهای عمومی شهری باز میاند، این تودهمتفرق

های منسجم فکری را به گیری شبکهکه حاکمیت به انحاء مختلف، اجازه شکلهنگامی

ای خودجوش در ساحت دهد، این افراد به گونهالخصوص زنان نمیخواهان و علیتحول

کنند. پیوندی که از شناسایی ضمنی شان با یکدیگر پیوند برقرار میناخودآگاه

کنند، پوشش مدنظر حاکمیت را رعایت نمیآید. مثلا زنانی که شان به دست میاشتراکات

درنگ احساس همدلی شوند، بیو وقتی با تهدید مشترکی از جانب گشت ارشاد روبرو می

کنند. لذا این نوع فعالیت زنان به دو دلیل با تاثیرگذاری شگرفی و نزدیکی با یکدیگر می

رروزه و دوم، هجوم همراه است؛ اول اتکای آن بر رفتارهای غیرقابل سرکوب روزمره و ه

 .به ساختارهای صلب مردسالار جامعه

حل سلبی فوکو برای رهایی سوژه مدرن عنوان راهایده امتناع و مقاومت همیشگی، به

چرخاند، حضور قدرت را در ای که هر بار سر خود را میمطرح بوده است. سوژه

ضای جدیدی را خلق کند، باید همواره سعی کند تا فترین لحظات خود احساس میدرونی

و کشف کند که بتواند نارضایتی خود را از آن طریق بر زبان آورده و به منظور دستیابی 

به زندگی بهتر ابراز وجود کند. زنانی که در طول تاریخ، همواره تحت تبعیضی 

اند از های گوناگونی برای تحقق برابری را امتحان کردهیافته قرار داشتند، شیوهسازمان

الخصوص زنان ایرانی در های جمعی معمول. اما راه حلی که زنان، علیکنشجمله 

اند، های جمعی در پیش گرفتهبست رسیدن در زمینه کنشچنددهه اخیر با وجود به بن

بوده است. این ناجنبش، با پیشروی آرام، از رهگذر یک فرایند » ناجنبش«نمایانگر یک نوع 

شود. با این یشتر زنان در فضای عمومی منجر میمطالبه، به حضور ناگزیر و هرچه ب

رسد و از رهگذر این رشد ای با توجیه مطالبه بعدی از راه مینوع پیشروی، هر مطالبه

 .تصاعدی مطالبات، در نهایت، برابری جنسیتی امری دور از دسترس نخواهد بود

 


